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  بررسي شده است.  
ها  جا از همة آن اند كه در اين در تأليف اين كتاب همچون گذشته، دوستان و همكاران گرانقدري با من همراه بوده

  شود: يقدرداني م
نژاد كـه ويراسـتاري    آقاي يحيي دهقاني، مدير مسئول انتشارات مبتكران؛ استاد گرامي آقاي سيدجمال طباطبايي

مهـر (از شهرسـتان بابـل) بـه      اند؛ استاد گرامي آقاي رضـايي  داشتي به عهده داشته علمي اين كتاب را بدون هيچ چشم
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  آقـاي سـتاّر جـانعلي پـور      شـان؛  ا (از شهرستان جويبار) بـراي همراهـي دوسـتانه   كتاب؛ آقاي جواد باحشمت جويباري 
    (از شهرستان رشت) براي ويراستاري كتاب؛

رادي م ـنسـيم  (مدير واحد فروش)؛ خـانم   خاتمي ميرحميدآقاي خدايار مبين (مدير واحد تايپ و طراحي)؛ آقاي 
كه هر كدام بخشي از ايـن كتـاب را    و خانم مونا خدايي حسنيآقاي مظاهر  ه عزيزي،معصوم(مدير واحد توليد)؛ خانم 

طراحان كتاب، خانم بهاره خدُامي، طـراّح جلـد و خـانم     فرد ا رضيه صفريان و سمانه ايمانه اند؛ خانم چيني كرده حروف
  اند. آرايي نهايي كتاب را برعهده داشته چيني و صفحه كه حروفه نوروزي حميد

هاي علمـي و انتقـاديِ ارزشمندشـان بـه      آموزان عزيز تقاضا دارم با فرستادن ديدگاه در پايان از همكاران گرامي و دانش
  نشاني انتشارات مبتكران، مؤلف كتاب را در پربارتر كردن اين اثر، ياري نمايند.
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     هـا، بررسـي    شرح و معني شـعرها، نثرهـا، لغـت
تور زبـان فارسـي بـه همـراه     هاي ادبي و دس ـ آرايه
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  ستایش
  »به نام کردگار«

  قالب شعر: مثنوی
  نامه شاعر: عطاّر نیشابوری، الهی

 

  
  :ها  جمع فلك، آسمانافلاك  

  هاست. آسمان نةاشاره به طبقات هفتگاهفت افلاك: 
  مشتيكفي: 

  :ه، رحمت، احسان ـ كه از خداوند ميفضلرسد ـ . لطف، توج  
  ني، دلسوزيمهربارحمت: 

  :اقدهنده زيرورز  
  آفريننده، آفرينشگرخلّاق: 

  :هيهنگام اظهار خشنودي يا شگفتي از چيزي يا تشـويق و تحسـين   ز
  شود. خوشا، آفرين، شگفتا كسي گفته مي

  گو سخن گوينده،گويا: 
  :دهانكام  

  آشكار، نمايانپديدار: 
  :پرتوروشناييفروغ ،  

  آور گفتجمع عجيب، چيزهاي شعجايب: 
  توصيف، تعريفوصف: 

  اصل و حقيقت هر چيزجانِ جان: 

  

  اند. اند و معني شده نامه) آمده (= واژه درسي ، در پايانِ كتابدار ستارههاي  لغت
  
  
  

  
  است:ها به صورت زير بوده  آسمان از هفت طبقه تشكيل شده است و نام هريك از اين طبقه ،هفت آسمان؛ به عقيدة گذشتگان هفت افلاك:

   بـرجيس)  » (= مشـتري . «6بهـرام)    » (= مـريخ . «5مهـر)    » (= شـمس . «4ناهيـد)    » (= زهـره . «3تيـر)    » (= عطـارد . «2مـاه)    » (= قمر. «1
  كيوان)» (= زحل. «7

  شد: ان) هفتگانه، اضافه مي(= آسم اند كه دو فلك (= آسمان) ديگر هم به فلك الافلاك (نهُ افلاك) هم اعتقاد داشته كعلاوه بر اين، به فل
  (= فلك اعظم) الافلاك ك. اطلس يا فل9. ثوابت   8

  

  
  

هـا و   بخـشِ دل  تحميديه) آغاز شده است. راز و نيازي بـا خداونـد كـه آرامـش    = هاي فارسي، فارسي دهم، هم با مناجات ( همانند تمام كتاب
  كارگشاي همة مشكلات بندگانش است.

  گويد: كند و مي ن هفتم) در اين شعر به عظمت و بزرگي خداوند اشاره ميعطّار (= شاعر و عارف قر
  

  
هاي او قابـل درك اسـت. در پايـان، شـاعر،      گويد حقيقت خداوند در پديده داند و مي ها و مخلوقات مي خداوند را آفرينندة همة آفريده ،عطّار

  كند. قرار ميعجز و ناتواني خود را در برابر عظمت و بزرگي خداوند، آشكار و ا
  

  
ــارِ   ــام كردگــ ــه نــ  هفــــت افــــلاك بــ

  

ــاك       ــي خـ ــرد آدم از كفـ ــدا كـ ــه پيـ  كـ
  

  . ن را از مشتي خاك، خلق كردرا آفريد و انسا ها ] كه طبقات هفتگانة آسمانكنم را آغاز ميبه نام خداوندي [شعرم  
و كسي است كه هفت آسـمان  همان خدا  الأمرُ بينهنَّ  يتَنزَّلُ مثلَْهنَّلارضِ االله الّذي خلََقَ سبع سماوات و منَ ا«مصراع اول به آية  قلمرو ادبي:

و لَقَـد »  سورة مؤمنون تلمـيح دارد.   17ين به آية نتلميح دارد. / همچ ،»آيد ها فرود مي در ميان آن ]خدا[فرمان  آفريد. هفت زمين ،ها همانند آن
  آرايي واج » ك«مجاز از مشت / تكرار  / كف  مصراع دوم به خلقت انسان تلميح دارد.» / خلََقَنا فوقَكُم سبع طرأيق

  مفعول / آدم  اليه مضاف كنم] / كردگار  به نام كردگار هفت افلاك [آغاز مي در مصراع اول، فعل به قرينة معنوي حذف شده است.  قلمرو زباني:
  آفرينش جهان و خلقت انسان مفهوم 

 »تو داني و تـو دانـي، آنچـه خـواهي      دانـــم الهـــي  دانـــم، نمـــي  نمـــي«
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ــن     ــا كـ ــار مـ ــود را يـ ــل خـ ــي، فضـ  الهـ
  

 ز رحمـــت، يـــك نظـــر در كـــار مـــا كـــن   
  

  به ما توجه كن.ني و لطف خود و با مهرباخود را شاملِ حال ما كن  لطف (= توجه) و رحمت ،ادگاررپرو 

ن / يـار و كـار   وجـه ك ـ تبه ما نظر در كار ما كن) كنايه از ( كنايه از كمك كردن و حمايت كردن / مصراع دوم  اول  مصراع قلمرو ادبي:
  ك«و » ر«/ تكرار جناس « آرايي واج  

  هسته نظر  مارشي /صفت ش امري / يك  منادا / هر دو فعل به كار رفته  الهي  قلمرو زباني:
  از درگاه خداوند رحمتطلبِ لطف و  مفهوم 

  

  رديف قافيه / ما كن  يار و كار 
  

ــان      ــدا و پنهــ ــر پيــ ــويي رزاق هــ  تــ
  

 انلاّق هــــر دانــــا و نــــادـتــــويي خــــ  
  

از درك  هبهـر  ها و موجودات بي آفرينندة انسان= هستي. تو آفرينندة همة موجودات ( ي آشكار و نهانها دهندة همة پديده [خداوندا] تو روزي 
  و شعور) هستي.

» ن«و » ي«، »پ«تكـرار  مراعـات نظيـر /    رزاق و خلّـاق  تضاد /  / دانا و نادان  و مجاز از كُلّ هستي تضاد پيدا و پنهان  قلمرو ادبي:
 ل به  واجاق بودن«آرايي / مصراع اوسورة الذاريات:  58خداوند اشاره دارد و تلميح به آية » رز» اقُ ذُو القـوالرَّز ونَّ االلهَ هالمتـينَ  ةِا«    همانـا

  ها) (= همة انسان مجازاً همة موجودات دهنده و صاحب نيروي استوار است. / دانا و نادان  بسيار روزي ،خداوند
  اليه مضاف دارند. / نادان  كه نقش مسندي هستة گروه اسمي رزاق و خلاّق  قلمرو زباني:

  دهنده بودنِ خدا  ن و روزيآفريننده بود مفهوم 
  

 زهــــي گويــــا ز تــــو، كــــام و زبــــانم   
  

ــانم    ــكارا، هــــم نهــ  تــــويي هــــم آشــ
  

  انِ من (= ظاهر و باطنِ من) هستي.آفرين بر تو كه دهان و زبان من به خاطر تو گوياست. تو هم آشكار و هم پنه 

  تضاد   مراعات نظير / آشكار و نهان  كام، زبان و گويا  قلمرو ادبي:
  اليـه   مضـاف  » نهـانم «در » م«مسـند /   نهـانم   و اآشـكار /  فت فاعليص شبه جمله و يك جمله است. / گويا  زهي  قلمرو زباني:
  ).[هستي] نهانِ منهم [هستي] ] من[ ي(= تو هم آشكارا (= نهانِ من)

  از آنِ خداوند است. همه چيز -2آگاه بودن خداوند بر همه چيز     - 1مفهوم 
  

 چـــو در وقـــت بهـــار آيـــي پديـــدار      
  

ــرده   ــت، پــ ــار  حقيقــ ــرداري ز رخســ  بــ
  

  .سازد ميبر همه آشكار را عظمت و قدرت تو و هاي طبيعت، در حقيقت، وجود  پديدهرسد،  وقتي فصل بهار از راه مي 

  واج آرايي » ر«/ تكرار  شدن و چهره نشان دادنكنايه از آشكار  داشتن پرده بر قلمرو ادبي:
  فعل اسنادي مسند / آيي (= شوي)  پديدار  قلمرو زباني:

  هاي طبيعت تجلّي زيبايي خداوند در پديده مفهوم 
  

ــرو   ــاك  فـ ــوي خـ ــدازي سـ ــت انـ  غ رويـ
  

 هــا ســازي ســوي خــاك    عجايــب نقــش   
  

  كني. جهان مادي) خلق مي= انگيزي را بر روي زمين ( هاي بسيار شگفت ها و نقش [پروردگارا] تو با نور قدرت و رحمت خودت، طرح 

  ها و گياهان استعاره از گل ها  / نقش مجازاً زمين يا دنياي مادي خاك  اضافة استعاري / فروغ روي  قلمرو ادبي:
تركيب وصفي (امروزه اين تركيب، نادرست است، يعنـي بـراي موصـوف جمـع، نبايـد صـفت جمـع آورد و         ها  عجايب نقش قلمرو زباني:

  اليه مضاف » رويت«در » ت/ « هاي عجيب) نقش درستش چنين است 
  هاي آفرينش تجلّي (= آشكار شدن) خداوند در تمام پديده مفهوم 
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ــت      ــار اس ــدان در به ــو خن ــوقِ ت ــل از ش  گُ
  

 شـــمار اســـت هـــاي بـــي از آنـــش رنـــگ  
  

  ها رنگارنگ هستند. نسبت به تو (= خدا) است، به همين دليل، گل ها به خاطر عشق و اشتياقِ زيبايي گلو  شكوفايي 
هـاي   داشـتن رنـگ   تشخيص و كنايه از شكوفا بودن / علّت مراعات نظير / خندان بودنِ گُل  شمار  هاي بي بهار و رنگ گل، قلمرو ادبي:

  حسنِ تعليل شمار، خندان بودن گل از شوق است  بي
  
  

    شاعر يا نويسنده براي چيزي كه دليلي منطقي يا علمي دارد، علّتي شاعرانه يا غير واقعي بياورد؛ مانند: حسن تعليل 
  

دارد، در  گاه نقاب از چهـره برمـي   ت، آنداند كه به چهرة معشوق او شبيه اس روشني صبح را در اين ميشاعر دليل دوست داشتن  
  حالي كه اين علّت غيرواقعي است.

  

 تــــــا چشـــــــم بشـــــــر نبينـــــــدت روي «
  

 »بنهفتــــــه بــــــه ابــــــر، چهــــــرِ دلبنــــــد
  

  حالي كه اين علّت غير واقعي و شاعرانه است. داند كه مردم او را نبينند؛ در شاعر علّت پنهان شدن چهرة دماوند را براي اين مي 
  

در مصراع اول فعل اسـنادي  » است/ «و مرجعِ آن، گلُ است.متمم (براي او (= آن))   »آنش«در  »ش«نقش مسندي دارد. /  خندان  قلمرو زباني:
  صفت شمار  تركيب وصفي / بي شمار  هاي بي است. (= وجود دارد.) / رنگ و در مصراع دوم، فعل غيراسنادي

  هاي آفرينش است. تمام پديده زيباييعشق به خداوند سبب  مفهوم 

  نشيند تا مانع تكرارِ مرجع  آيد و ضمير به جاي آن مي مير ميمرجع ضمير: اسم يا جانشين اسمي كه در جمله قبل از ض
  »يابيم. ها دورتر شويم، عظمتشان را بهتر درمي مانند؛ هرچه از آن مردان بزرگ به كوه مي«مانند:  شود؛خود 

  است.» شان«و » ها آن«مرجع ضميرهاي » مردان بزرگ«

ــي      ــيش از آن ــويم، ب ــه گ ــفي ك ــر آن وص  ه
  

ــي     ــه ب ــم ك ــين دان ــاني   يق ــان ج ــك، ج  ش
  

دانم كـه تـو    گنجي. يقيناً مي توانم عظمت و بزرگي تو را توصيف كنم، زيرا تو بسيار بزرگ و باعظمتي و در ادراك من نمي [خداوندا] من نمي 
  هستي.(= زندگي) ماية زندگي و اصل و حقيقت هر چيز 

اهتمـام و   لا يدركـه بعـد الهمـم و لا ينالـه غـوص الفطـن       «دارد:  مؤمنان (حضرت علي) تلميحامير مشهورمصراع اول به جملة  قلمرو ادبـي: 
  كنايه از روحِ اعظم (= خداوند بلند مرتبه) جانِ جان » / ها هرگز او را در نخواهد يافت. نهوشمندي انسا

  ني انسان از درك و وصف خداوندعجز و ناتوا مفهوم 

ــي   ــي  نمــ ــم، نمــ ــي  دانــ ــم، الهــ  دانــ
  

 تـــو دانـــي و تـــو دانـــي، آنچـــه خـــواهي  
  

  تواني انجام بدهي. ، آگاهي ندارم. تو آگاه هستي و آنچه را كه بخواهي ميپروردگارا، من از خواست و ارادة تو 
  آرايي واج » ي«و » م«، »ن«تكرار تضاد /  دانم و داني  / نميتكرار » داني«و » دانم نمي« قلمرو ادبي:
  داني) مضارع اخباري (= مي / داني  منادا الهي  قلمرو زباني:
  آورد: خاطر ميبه پايانِ خداوند و عبارت زير را  انش و حكمت بياست بر ناداني بشر در برابر د تأكيدياين بيت  قلمرو فكري:

  »داني به من ارزاني دار. دانم چه بخواهم، آنچه تو صلاح مي دانم و نمي من صلاح خويش را نمي«
  در برابر علم و آگاهي خداوند انسانناآگاهي  مفهوم 

  
  
  
  
  

  

  ي گويا ـ فروغ رويت ـ عجايب ـ وصفيفضل ـ رزاق ـ خلّاق ـ زه
  
  
  

 ـ   نَفحَــات صــبح دانــي ز چــه روي دوســت دارم «  »د كـه برافكنـد نقـابي   كه بـه روي دوسـت مانَ
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هـاي خـارج از كتـاب     بررسي و بـا بيـت   ،هاي مهم از نظر مفهوم ها يا جمله ، بيت»قرابت معنايي«در اين قسمت براي آشنايي بيشتر شما با 
  شود. تطبيق داده مي

  
  
  

 بــــه نــــام كردگــــار هفــــت افــــلاك      
  

ــاك    ــي خــ ــرد آدم از كفــ ــدا كــ ــه پيــ  كــ
  

  ها دارد. اشاره به خلقت انسان مفهوم 
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

ــان     ــدا و پنهـــ ــر پيـــ ــويي رزاق هـــ  تـــ
  

ــر دانــــا و نــــادان       ــويي خلـّـــاق هــ  تــ
  

 

ــده    ــدا شــ ــو پيــ ــتي ز تــ ــه هســ  اي همــ
  

ــده      ــا شــ ــو توانــ ــعيف از تــ ــاك ضــ  خــ
  

  

 آفــــــرينِ پــــــاك را آفــــــرين جــــــان  
  

ــان، خــ ـ  آن   ــيد و ايمـ ــان بخشـ ــه جـ  اك راكـ
  

 

 الهـــي، فضـــل خـــود را يـــار مـــا كـــن       
  

ــن      ــا كـ ــار مـ ــر در كـ ــك نظـ ــت، يـ  ز رحمـ
  

  طلب بخشش و كمك از خداوند بزرگ مفهوم:
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

 مومكــــن مــــا را از ايــــن درگــــاه، محــــر  
  

 گنجشـــكان، مـــران مـــا را از ايـــن بـــوم چـــو  
  

  

 گيــري، جــاي آن هســت   كنــون گــر دســت    
  

 يـــري، رفـــتم از دســـتكـــه گـــر دســـتم نگ  
  

  

ــده را      ــنِ دل ش ــه م ــن ك ــري ك ــت نظ ــه عناي  ب
  

 نــرود بــي مــدد لطــف تــو كــاري از پــيش        
  

  

 فــــروغ رويــــت انــــدازي ســــوي خــــاك   
  

ــب نقـــش   ــاك  عجايـ ــوي خـ ــازي سـ ــا سـ  هـ
  

  خداوند هستند.جلوة هاي طبيعت، نشاني از  پديده مفهوم:
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

 لـوه كـه در آينـه كـرد    حسن روي تـو بـه يـك ج     
  

 ايـــن همـــه نقـــش، در آيينـــة اوهـــام افتـــاد  
  

  

ــود     ــوارِ وج ــر در و دي ــش عجــب ب ــه نق ــن هم  اي
  

ــوار       ــر دي ــود ب ــش ب ــد، نق ــرت نكن ــه فك  هرك
  

  

ــر ذرة خــاك    ــه ز ه ــر ورنَ ــو خب ــيشِ ت  نيســت، پ
  

ــي    ــوش معن ــنود    گ ــت ش ــرار حقيق ــب، اس  طل
  

  

 هـــر آن وصـــفي كـــه گـــويم، بـــيش از آنـــي  
  

 جـــاني شـــك، جـــانِ كـــه بـــي يقـــين دانـــم  
  

  توانند عظمت خداوند را درك كنند. ها نمي انسان مفهوم:
  هاي زير قرابت معنايي دارد: با بيت

ــار     ــم را بــ ــربش، وهــ ــوانِ قـُـ ــه در ايــ  نــ
  

ــار      ــل را كـ ــرايش، عقـ ــون و چـ ــا چـ ــه بـ  نـ
  

  

ــد    ــه ذاتـــــش رســـ ــه ادراك، در كنُـــ  نـــ
  

ــد     ــفاتش رس ) ص ــقِ ــورِ (= عم ــه غُ ــرت ب ــه فك  ن
  

  

ــو نـــــو    ــــرادقات جلالـــــش پرتـــ  رِ سـ
  

ــا    ــرت دانـــ ــاورايِ فكـــ ــت، مـــ  از عظمـــ
  

  ها)، (سرادقات جلالش: بارگاه الهي)، (ماورا: آن سوي) (سرادقات: خيمه  
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  به نام كردگار) مثنوي است. مثنوي، شعري است كه در هر بيت آن، قافية مستقل و جداگانه به كار رفته است.= قالب اين شعر (

  اند از: اند، عبارت مثنوي سروده شده در قالبكه آثار معروفي 

  مثنوي معنوي مولوي، پنج گنج نظامي و ... عطاّر،نامة  الحقيقة سنايي، الهيحديقةشاهنامة فردوسي، ويس و رامينِ اسعد گرگاني، 

  ها در مثنوي: نمودار قرار گرفتن قافيه
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  درس يكم: چشمه
  پژوهي كارگاه متن

  ردپيراية خگنج حكمت: 
  ننگ مدار ،دوم: از آموختن درس

  پژوهي كارگاه متن
 ديوارخواني:  روان
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  یکمدرس 
  »چشمه«

  قالب شعر: مثنوی
  ج (علی اسفندیاری)ـیوشی شاعر: نیما

  
  
 
 
  

 كنانشور و غوغازن:  غلُغله  
  دهد. كسي كه خود را نمايش مينما:  چهره

  :تندرو، تيزروتيزپا  
  :ميدان جنگ، جاي نبردمعركه  
  :نسرخ بوته يا درخت گل، به ويژه بوتة گلِگلُب  
  :كنلفشپيچ و خم ز  

  درخشان، تابانتابناك: 
  لباس يقةگريبان: 

  :و زينت زيورپيرايه  
  :شايستگي، لياقتبرازندگي  

  پايان، انتها، بنيادبن: 
  :صفت نسبي، منسوب به نيلوفر، به رنگ نيلـوفر، لاجـوردي؛   نيلوفري

  ، آسمانِ لاجوردي است.»نيلوفري پردة«در متن درس، مقصود از 

  برابريهمسري: 
 :طَطريقه؛ زين نَروش،  نمط: بدين ترتيبم  

  شروع حركت، آغازگاه، خاستگاه نقطة مبدا:
  دريابحر: 
  آور سهمگين)، ترسناك، ترس= (ن: گسهم

  :آور همتا، شگفت بينادره   
  كنايه از ترسانندهدر:  زهره

  درستراست: 
  :لهآزاد، رها (يله دادن: تكيه دادن)ي  
  :ت مردمهنگامهغوغا، داد و فرياد، شلوغي، جمعي  
  :رطهگرداب، گودال، وهلكه، گرفتاريم  
  :فروماندهسرگشته، حيران، خيره  

  
  

  
  
  

هاي مغرور و خودخواه اسـت. چشـمه از    اي است كه تا آن زمان، دريا را نديده بود. چشمه در اين شعر، نماد انسان داستان چشمه ،اين شعر
  بيند حتّي از باران: ه چيز بالاتر و برتر ميبيند تا جايي كه خود را از هم شود و خودش را بسيار زيبا و دلربُا مي سنگ، جاري مي

  
  
  

كنـد از دريـا فاصـله     شود و با ترس سعي مي انتهايِ آن، شرمنده مي بيند و در برابر عظمت بي كران و مواج را مي سرانجام، چشمه، درياي بي
  :كند شرمنده ميبگيرد اما عظمت دريا او را خاموش و 

  
  

  

  

  
  
  
  

ــنگي    ــمه ز سـ ــي چشـ ــت يكـ ــدا گشـ  جـ
  

ــه   ــره غلُغلـــ ــا زن، چهـــ ــا، تيزپـــ  نمـــ
  

  جدا شد و به راه افتاد. ياز سنگ، به سرعت (= مغرورانه) شور و غوغاكنان و با خودنمايياي با  چشمه 
  كنايه از تندرو / تيزپا مغرورانه -2 زلال -1ايهام:  نما  / چهرهمجازاً آب چشمه / چشمه تشخيص تيزپا بودن چشمه  قلمرو ادبي:
پا، مركّب هستند.) / بيت از نما و تيز زن، چهره هاي غلغله قيد حالت (از نظر ساخت، واژه / مصراع دوم  هسته و نهاد چشمه  قلمرو زباني:

  تشكيل شده است.ا مسند) بجزئي  يك جملة اسنادي (سه
  و غرور گري) (= جلوه خودنمايي  :مفهوم

  

ــه خــاك « ــاران كــه درافتــد ب  قطــرة ب
ــرِ ــه    در ب ــو ب ــن، ره چ ــردَ م ــان ب  پاي

  

 س گهُـــــرِ تابنـــــاكبـــــو بدمـــــد ز  
ــردَ   »از خجلـــي ســـر بـــه گريبـــان بـ

  

 ليــك چنــان خيــره و خــاموش مانــد«
  

 »سـخني گـوش مانـد    كز همه شـيرين   
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ــ  ــف   هگ ــر زده ك ــان، ب ــه ده ــدف  ،ب ــون ص  چ
  

ــدف     ــر هـ ــه رود بـ ــري كـ ــو تيـ ــاه چـ  گـ
  

  كرد. با شتاب و سرعت حركت ميرود،  ه سوي هدف ميكه ب[آن چشمه] گاهي با خشم و خروش و گاهي مانند تيري  

وجـه شـبه) /    به / كف به دهان بر زده  مشبه ادات تشبيه / صدف  مشبه / چون  چشمه = تشبيه ( چون صدف  قلمرو ادبي:
مشبه  چشمه (هم در مصراع اول و هم در مصراع دوم، حذف شده) = تشبيه ( كنايه از خشمگين بودن / چو تير  كف به دهان بر زده 

صدف مراعات نظير /  كنايه از سرعت بسيار / تير و هدف  مانند تير به هدف رفتن / مراعات نظير  كف و دهان به) /  مشبه و تير 
  تشخيص  ]چشمه[به  / نسبت دادن دهان جناس و هدف 

  متمم متمم / تيري  صدف  قلمرو زباني:
  سرعت و حركت تُند مفهوم 

 گفــــت: دريــــن معركــــه، يكتــــا مــــنم 
  

ــنم    ــحرا، مــ ــبن و صــ ــرِ گلــ ــاجِ ســ  تــ
  

  (= همة موجودات) هستم.گُلِ سرخ و گياهانِ دشت، مانند هستم و سرورِ  طبيعت بيگفت: من در ميدانِ [چشمه]  

بـه / بيـت از زبـان     مشـبه  و تـاج    همشب / من  سروري داشتنكنايه از  مراعات نظير / تاج سر بودن  گلبن و صحرا  قلمرو ادبـي: 
  تشخيص چشمه است 

گـروه مسـندي (تـاج     سند / تاج سر گلبن و صحرا م نهاد / يكتا  ل و دوم) او هاي صفت اشاره / من (مصراع اين  قلمرو زبـاني: 
 هسته) / بيت از سه جمله تشكيل شده است.  

  چشمه است.» خودخواهي«و » غرور«اين بيت، بيانگر  مفهوم 

  ــد ــون بـِ ــن  وچـ ــوشِ مـ ــبزه در آغـ  م، سـ
  

ــه ز   ــن بوسـ ــر دوشِ مـ ــر و بـ ــر سـ ــد بـ  نـ
  

كنـد، زيـرا از وجـود مـن،      گيرد و نسبت به من ابرازِ علاقه و محبت مـي  شوم، سبزه با خوشحالي مرا در آغوش مي وقتي كه جاري و روان مي 
  رويد) (= مي يابد. پرورش مي

جنـاس / سـر و    تشخيص / بـر و سـر    ه شده و بوسيدن به سبزه تشخيص / آغوش به چشمه نسبت داد دويدن چشمه  قلمرو ادبي:
  كنايه از ابراز محبت و علاقه مراعات نظير / بوسه بر سر و دوش زدن  دوش 

  (سبز + ه) وندي سبزه  قلمرو زباني:
  بيانگر غرور و خودستايي مفهوم 

  

ـــكن   چــــون بگشــــايم ز ســــرِ مــــو، شـ
  

ــه مــــن    ــود را بــ ــاه ببينــــد رخ خــ  مــ
  

  د.بين ماه، چهرة خود را در من ميشوم و  آن زماني كه آرام و شفّاف (= صاف) هستم و موجي ندارم مانند آيينه مي 

   / سـر، مـو و شـكن     اسـتعاره از مـوج آب   / مـو   و شـفاّف بـودن   زلال(در اين بيت) كنايه از  از سر مو شكن گشادن  قلمرو ادبي:
  تشخيص مراعات نظير / رخ به ماه نسبت داده شده است 

  بينـد)   / ببيند (= مي مضارع التزامي / بگشايم  مفعول شكن ») / زماني كه«و » وقتي كه«حرف ربط (به معني  چون  قلمرو زباني:
  يمضارع اخبار

  بيانگر خودستايي و غرور مفهوم 

ــاك    ــه خـ ــد بـ ــه درافتـ ــاران كـ ــرة بـ  قطـ
  

ــاك   زو   ــر تابنـــ ــس گهُـــ ــد بـــ  بدمـــ
  

  شود، هان بسيار زيبا و ارزشمند ميها و گيا روييدن گلسبب افتد  بر روي خاك ميقطرة باران وقتي كه  

  ها و گياهان   استعاره از گل جازاً زمين / گُهر م خاك  قلمرو ادبي:
  تركيب وصفي / گهر تابناك  مضارع اخباري دمد)  فعل پيشوندي / بدمد (= مي درافتد  قلمرو زباني:
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ــن،   ــرِ مـ ــرد   در بـ ــان بـ ــه پايـ ــو بـ  ره چـ
  

ـــرَد    از خجلــــي ســــر بــــه گريبــــان بـ
  

  اندازد. سرش را پايين ميشود و  رسد، با آن همه صفا و پاكي [از ديدنِ من] شرمنده مي باران] وقتي كه به من ميقطرة [همين  
  گيـري   گوشـه تشـخيص و كنايـه از    يص / سر بـه گريبـان بـردن    تشخ خجلي (= شرمنده شدن) به [باران] نسبت داده شده  قلمرو ادبي:

  به خاطر شرم و خجالت
  خودستايي و غرور  7و  6هاي  مفهوم بيت
  المعاني هستند. موقوف 7و  6هاي  بيت

  

ــد   ــرمايه شــ ــلِ ســ ــن، حامــ ــر ز مــ  ابــ
  

 بــــاغ ز مــــن، صــــاحبِ پيرايــــه شــــد  
  

  ها و گياهان باغ) از من است. گل= آيد و زيبايي باغ ( و باران به وجود ميشود  بارور مي ابر به خاطر بخار من (= چشمه) 
ل سـرمايه  حام ـ  طراوت و زيبـايي بـاغ   كنايه از  صاحب پيرايه شدن باغ/  زا شدن كنايه از باران  حامل سرمايه شدن ابر قلمرو ادبي:

  تشخيص صاحب پيرايه شدن باغ شدن ابر و 
  مسند پيرايه صاحب ب (سر + مايه) / مركّ سرمايه  قلمرو زباني:

  غرور و خودخواهي مفهوم 
  

ــدگي   ــه رنــــگ و برازنــ ــه همــ ــل بــ  گــ
  

ــي   ــدگي  مــ ــن زنــ ــو مــ ــد از پرتــ  كنــ
  

  اش را از روشني وجود من گرفته است. گل كه آن همه زيبايي و شايستگي دارد، زندگي 
  آرايي واج » گ«/ تكرار  تشخيص زندگي كردن گل در پرتو [چشمه]  قلمرو ادبي:

  خودستايي و فخر فروشي  مفهوم
  

ــوفري     ــردة نيلـــ ــن پـــ ــنِ ايـــ ــ  در بـ
  

 كيســـت كنـــد بـــا چـــو منـــي همســـري؟  
  

  همتا هستم.) كسي وجود ندارد كه با من برابري كند. (من بي رنگ (= در اين دنيا) هيچ اين آسمان آبي زير در 
  انكاري يپرسش مصراع دوم  / استعاره از آسمان آبي پردة نيلوفري  ادبي: قلمرو

 تركيـب وصـفي (= نيلـوفري     هسـته) / پـردة نيلـوفري     تركيب وصفي (= پرده  صفت اشاره / اين پرده  اين  قلمرو زباني:
  صفت نسبي)

  و غرور خودخواهي  مفهوم
  

ـ ـ  ــن نمَـ ــرور زيـ ــده از غـ ــت شـ  ط، آن مسـ
  

ــو    ــدا چـ ــت و ز مبـ ــت دور رفـ ــي گشـ  كمـ
  

  دور شد.ور و خودخواه، روان شد. همين كه اندكي از مبدأ و محلّ جوشش خود، ، آن چشمة مغربدين ترتيب 
  تشخيص مست شدن چشمه از غرور  :ادبيقلمرو 

  فعل اسنادي مسند / گشت  ب كه جانشين اسم (= چشمه) شده است. / دور مركّ - ونديصفت  مست شده  قلمرو زباني:
  

ــنده   ــر خروشـــ ــي بحـــ ــد يكـــ  اي ديـــ
  

 اي ســــــهمگني، نــــــادره جوشــــــنده  
  

  و ترسناك بود. آور شگفتهاي جوشانِ آن،  درياي خروشاني را ديد كه موج 
  هاي باعظمت نماد انسان يا مراعات نظير / در بحر و خروشنده  :ادبيقلمرو 

  تركيب وصفي تركيب وصفي / [بحر] سهمگني  اي  بحر خروشنده قلمرو زباني:

    شود. المعاني هستند؛ يعني معني اين دو بيت با هم كامل مي ، موقوف12و  11هاي  بيت

  دريا بيانگر عظمت و ابهت هوم مف
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ــر   ــرده كــ ــرآورده، فلــــك كــ ــره بــ  نعــ
  

     ــده ز ــرده، شـ ــيه كـ ــده سـ ــرهديـ  در هـ
  

  رسيد و بسيار ترسناك و وحشتناك بود. هاي خروشان دريا به آسمان مي صداي موج 
تشخيص به كار رفته اسـت،  » فلك كرده كر«؛ علاوه بر كنايه، اغراق هم دارد. / در بلندتيز و ي بسيار كنايه از صدا فلك كرده كر  قلمرو ادبي:

  سناك (= ترساننده)كنايه از تر در  / زهرهكنايه از ترسناك و وحشتناك بودن دريا  به قرينة معنوي حذف شده است. / ديده سيه كرده » گوش«
  آرايي واج » ر«/ تكرار  درنده) صفت فاعلي مركّب مرخم (= زهره در  زهره قلمرو زباني:

  بيانگر عظمت و ترسناك بودن مفهوم 
  

ــه    ــد يكــــي زلزلــ ــه ماننــ  راســــت بــ
  

 ســــاحل، يلــــه داده تــــنش بــــر تــــنِ  
  

  به ساحل تكيه كرده بود.اي بود كه  انگيزش] درست مانند زلزله هاي شگفت [دريا با آن ويژگي 
/  كنايه از ناآرام شدن سـاحل  تشخيص / بر تن ساحل يله دادن  تشبيه / [دريا] بر تن ساحل يله داده  [دريا] مانند زلزله  قلمرو ادبي:

  اضافة استعاري تنِ ساحل 
  است كه در اين بيت، محذوف است.» دريا«مضاف اليه و مرجع آن  » ش« قلمرو زباني:

  هبيانگر قدرت و شكو مفهوم 

 چشــمة كوچــك چــو بــه آنجــا رســيد       
  

 همـــــه هنگامـــــة دريـــــا بديـــــد وان  
  

  همه غوغا و عظمت دريا را ديد ... آن چشمة مغرور، اما ناچيز و كوچك وقتي به آنجا رسيد و آن 
  آميزي حس تشخيص / ديدنِ هنگامه (= غوغا)  / ديدن به چشمه نسبت داده شده  مراعات نظير چشمه و دريا  قلمرو ادبي:

  

 خواســـت كـــزان ورطـــه، قـــدم دركشـــد   
  

ــد     ــر كشــ ــه برتــ ــتن از حادثــ  خويشــ
  

  يابد.نجات خودش را كنار بكشد و از حادثه، كه (= جاي خطرناك) مهل و گرداب [چشمه] خواست كه از آن 
  تشخيص / قدم در كشيدن چشمه  نشيني كند. كنايه از برگردد، عقب د كشقدم در قلمرو ادبي:
  فعل مركّب كشد قدم در قلمرو زباني:

  نشيني كردن ترسيدن و عقب مفهوم 

      المعاني هستند. فموقو 16و  15هاي  بيت
  

ــد     ــاموش مانـ ــره و خـ ــان خيـ ــك چنـ  ليـ
  

 ســخني، گــوش مانــد   كــز همــه شــيرين    
  

  داد.درياي باعظمت گوش فرا فريادا و زباني، به غوغ همه شيرين اختيار] ساكت و آرام شد و با آن و حيران شد كه [بي هزد چنان شگفت اما آن 
  مجازاً شنونده آميزي / گوش  حس سخني  تشخيص / شيرين ت داده شده خيره و خاموش ماندن به [دريا] نسب قلمرو ادبي:
  متمم ي سخن صفت مبهم / شيرين مسند / همه  خيره و خاموش  قلمرو زباني:

  سكوت از سر حيرت و درماندگي مفهوم 
  
  
  
  
  

  

نما ـ صدف ـ معركه ـ گلبن ـ گهُر تابناك ـ حامل ـ صاحب پيرايه ـ برازندگي ـ همسري ـ نمط ـ مبدا ـ بحر ـ سهمگني ـ  زن ـ چهره غلُغله
  در ـ يله ـ هنگامه ـ ورطه ـ حادثه رهنادره جوشنده ـ نعره ـ زه
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ــنم     ــا مــ ــه، يكتــ ــن معركــ ــت: دريــ  گفــ
  

ــنم      ــحرا، مــ ــبن و صــ ــرِ گلــ ــاجِ ســ  تــ
  

  .استاين بيت از زبانِ چشمه است كه بسيار مغرور و خودخواه  مفهوم:
  :استبيانگر غرور و تكبر چشمه زير كه همگي از زبان چشمه است،  هاي بيت

 وشِ مــــنچــــون بـِـــدوم، ســــبزه در آغــــ  
  

ــن       ــر دوشِ مـ ــر و بـ ــر سـ ــد بـ ــه زنـ  بوسـ
  

  

 در بـــرِ مـــن، ره چـــو بـــه پايـــان بـــرد       
  

ــرَد      ـ ــان بـ ــه گريبــ ــر بــ ــي ســ  از خجلــ
  

   
ــد      ــرمايه شــ ــلِ ســ ــن، حامــ ــر ز مــ  ابــ

  

ــد     ــه شــ ــاحبِ پيرايــ ــن، صــ ــاغ ز مــ  بــ
  

  
  ران فخر فروشي كند:جهت، نسبت به ديگ بيانگر اين است كه انسان نبايد مغرور شود و بي» چشمه و سنگ«اما، آخرين بيت شعر 

 ليــــك چنــــان خيــــره و خــــاموش مانــــد  
  

ــيرين    ــه شـ ــز همـ ــد  كـ ــوش مانـ ــخني، گـ  سـ
  

  هاي زير بيانگر ترك غرور و خودخواهي هستند: بيت
ــــر ز بـــــاد غـــــرور اَر بلنـــــديي داري    مپـ

  

ــا    ــد از ب ــد ش ــس، بلن ــه خَ ــد دك ــاز افت ــك ب  ، لي
  

  

ــاي      ــر بگشـ ــه، كمـ ــر بنـ ــاز و تكبـ ــلاه نـ  كـ
  

ــو ســرو ن   ــا گنجــدكــه چــون ت ــدم كــه در قب  دي
  

  

 زنهـــار، از دمـــاغ، بـــرون كـــن غـــرور را      
  

ـرَد كــاين بــاد، افســر از ســر فغفــور مــي         بـ
  

  )، (افسر: تاج)، (فَغفْور: لقبِ پادشاهان چين)(زنهار: آگاه باش)، (دماغ: مغز  
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  قلمرو ادبي) 3مطابق با تمرين شمارة ( آميزي  حس قلمرو ادبي  
  گويند. آميزي مي به آميختن دو يا چند حس، در كلام، حس

گانـه را بـا هـم تركيـب      است. هرگاه، دو يا چند حس از اين حواس پـنج » بينايي«و » شنوايي«، »بويايي«، »چشايي«، »لامسه«انسان داراي پنج حسِ 
  مانند: آيد؛ آميزي به وجود مي كنيم، آراية حس

ــد «   ــرم ديــ ــاووس، پرشــ ــاه كــ  رخِ شــ
  

 »ا پســـر نـــرم ديـــدبـــســـخن گفتـــنش   
  

 شنويم با حس لامسه (= نرم بودن) در آميخته (= تركيب) شـد   در اين بيت، سخن گفتن كه مربوط به حس شنوايي است، يعني ما سخن را مي
  .اند دو حسِ شنوايي و لامسه با هم تلفيق شده

  »هاي نزديك / به گوش آمد خشِ سپيد زمستاني ديگر / از فراسوي هفته و چندان كه خش«
  خش كه شنيدني (حس شنوايي) است، تركيب شده است. كه ديدني است (حس بينايي) با خش» سپيد«در اين شعر، واژة 

ــداز   «   ــاك ان ــعلة نمن ــرم ش ــر جگ ــاقيا، ب  س
  

ــداز    ــه كــف خــاك ان  »دگــر آشــوبِ قيامــت ب
  

آميزي دارد. اين بيت، شعلة نمناك، حس در
 

  

    اند: شده ظ كه در آن سه حس با هم درآميختهشود؛ مانند بيت زير از حاف گاهي، بيش از دو حس با هم تركيب مي
  

  

  

  چشايي لامسه و شيرين  شنوايي، ترَ  شعر 
  اند. بينيد سه حسِ شنوايي، لامسه و چشايي با هم درآميخته شده طور كه مي همان

  

  
  

 ....... به جزبه كار رفته است » آميزي حس«زير،  هاي بيتدر همة  -1
 چون درد عاشقي، به جهان هيچ درد نيست) 1
ــت   ) 2 ــاد اوس ــارِ ي ــيم نوبه ــتاقان، نس  آه مش
 كـه مبـاد   لب ببستم ز سخن، اي گل خندان) 3
 پراكنــــــده گشــــــتند ز آوردگــــــاه  ) 4

  

ــت      ــرد نيس ــرد، م ــد م ــقي نچش ــا درد عاش  ت
 است، بيـدل! در صـداي عنـدليب    ها خُفته رنگ

ــخنم     ــگ س ــد ز رن ــو يابن ــويِ ت ــان، ب  مردم
 غمــــي گشــــته اســــبان و مــــردان تبــــاه 

  

 
 
 

 

 (سراسري علوم انساني)    ؟نداردآميزي وجود  هاي زير، آراية حس يك از بيت در كدام -2
 با من به سلامِ خشك، اي دوست، زبان ترَ كـن ) 1
 ايـم ليـك   ما گرچـه مـرد تلـخ شـنيدن، نـه     ) 2
 تـــا تـــو را آن بـــو كشـــد ســـوي جنـــان) 3
 گـرم  آن بلبلم كـه چـون كشـم از دل، صـفيرِ    ) 4

  

ــرت افشــانم     ــلِ تَ ــر ســاعت، لعَ ــژه ه ــا از م  ت
ــانِ تــو آيــد، شــنيدني اســت   تلخــي كــه از زب
ــتان    ــلِ گلســ ــد دليــ ــل باشــ ــوي گــ  بــ

 تـــوان شـــنيد حبـــت از نَفسَـــم مـــيبـــوي م
  

  
  
  
 فرياد) :صفير(

 (سراسري علوم تجربي)  ؟نيستمشهود » آميزي حس«در كدام بيت، آراية  -3
ــي دار  ) 1 ــن ارزان ــه م ــدايا ب ــر، خ ــت فق  دول
 صد ميكده خون بيش كشيده است لبِ مـن ) 2
 ســوز چشــمة نوشــي نشــود نالــه، گلــو بــي) 3
 نشئة ديـدار سـاقي رونـق مسـتي شكسـت     ) 4

  

 ن كرامت، سببِ حشمت و تمكين من اسـت كاي  
ــت     ــيده اس ــار كش ــيِ گفت ــه رنگين ــار ب ــا ك  ت

 ســخني نــي ز لــبِ يــار كشــيده اســت شــيرين
 كس بويي ز مي در شيشـه و سـاغر نديـد    هيچ

  

 

 

 »گيـرد  كه سـرتاپاي حـافظ را چـرا در زر نمـي     ر شيرين ز شاهنشه عجـب دارم از اين شعر تَ«
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 (سراسري خارج از كشور)  ...... به جزبه كار رفته است » آميزي حس«ها آراية  در همة بيت -4
 حــرفبــه مــن نوبــت نــداد آن چشــمِ پــر ) 1
 هر خسَي از رنگ گفتاري بدين ره، كي رسـد ) 2
ــد بســته ) 3 ــا ز شــش جهــت، درِ امي ــد گوي  ان
 به زبانِ چرب اي جـان، بنـواز جـانِ مـا را    ) 4

  

 پـــس از عمـــري كـــه راه حـــرف وا شـــد      
 درد بايــد پــرده ســوز و مــرد بايــد گــام زن     

ــي   ــوايي نم ــوش، ن ــه گ ــب ب ــيچ ل ــز ه ــد ك  رس
 رابه سـلام خشـك، خـوش كـن دلِ نـاتوانِ مـا       

  

 

 (سراسري هنر)  ......به جز  به كار رفته است» آميزي حس«ها آراية  بيت در همة -5
ــا دارد ) 1 ــوزنده، اثرهـ  آخـــر ايـــن نالـــة سـ
 ز آن لب كه مژدة نفسش، آب زندگي است) 2
ــت  ) 3 ــان پيداس ــت زب ــطراب دل و لكن  ز اض
 رنگــين ســخنان در ســخنِ خــويش نهاننــد) 4

  

ــحرها دارد     ــده، ســ ــك فروزنــ ــب تاريــ  شــ
 رســـد نام تلـــخ هـــم بـــه دعـــاگو نمـــيدشـــ

ــيتي دارد    ــردن، وصـ ــم دمِ مـ ــمع هـ ــه شـ  كـ
 حـال، جـدا گـل    هـر   خود نيسـت بـه   نكهتاز 

  

  
  
  

 بوي خوش) (نكهت:

 )فراتر از كتاب درسي(  ؟شود نمي، ديده »آميزي حس«در كدام عبارت، آراية  -6
  كرد. ساخت و با صداي گرم و رسا، اجرا مي انشايي مي )1
  داد، پوزخند نمكيني زد. را گوش ميهاي م باز، حرفطفي كه با دهن مص )2
  مست شده در حالي كه از خوردن نبود از شنيدن بود. خورده گفتند از بس زياد مي مي )3
 اي لطيف است. زنند، احساسِ سرگيجه ها گويي بيننده را زير بغل مي ها و رنگ نقش )4

 ....... به جزوجود دارد » آميزي حس«ها،  در همة گزينه -7
  نوشتة بامزه )4  كلامي شيرين )3  هواي سرد )2  خبرِ تلخ )1

 ....... به جزآميزي استفاده شده است  از حسها  در همة گزينه -8
  گفت كه از مادربزرگش به ياد داشت. هاي شيريني مي براي من قصه )1
  ها كه اين همه پراّن و نرم است، راه پيدا كردم. به عالم افسانه )2
  كرد. كرد، سطرها را از چپ شروع و به راست، ختم مي ، مشق دايره ميبعد از يك هفته )3
 تر نوشته است. تر و محكم ميرزا، خطّ شكسته را از درويش هم بهتر و بامزّه )4

نـه،  مرتبّ كنيم، كـدام گزي » آميزي ـ جناس تام ـ تلميح ـ استعاره و تشبيه    حس«هاي  هاي زير را به ترتيب داشتن آرايه اگر بخواهيم بيت -9
 (سراسري علوم رياضي)  درست است؟

 د خانة مردم نه عجبنالف) سيل اشك ار بكَ
 ب) دل در طلب خندة شيرين تو خون شـد 
 ج) بر مزارم گر گذار آرد ز سر گيرم حيات

 شانه كرد زگر، ا را جدا مشاطه تد) تارِ زلف
 و) خدا را اي رقيب، امشب زماني ديده بر هم نه

  

 تري نيست كـه نيسـت   كنان، چشمِ غمت گريه در  
ــاد   ــو افت ــكرخاي ت ــلِ ش ــبِ لع ــان در طل  ج

 نفـس گـر بـر مـزارم بگـذرد      آن عيسـي  يارب
 دست آن مشّـاطه را بايـد جـدا از شـانه كـرد     
 كه من با لعلِ خاموشش، نهاني صد سخن دارم

  

 

  الف ب ـ د ـ ج ـ و ـ )4  و ـ الف ـ ج ـ د ـ ب )3  ج ـ و ـ الف ـ ب ـ د )2  ب ـ د ـ و ـ ج ـ الف )1
در كـدام گزينـه، تمامـاً درسـت     » هرچند چو گل، گوش فكنديم در اين باغ / حرفي كه بردَ راه بـه جـايي نشـنيديم   « :هاي بيت آرايه -10

 (سراسري علوم انساني)  اند؟ آمده
  آميزي ـ مراعات نظير تشبيه ـ تشخيص ـ جناس ـ حس )2  تشبيه ـ مجاز ـ كنايه ـ استعاره ـ مراعات نظير )1
 آميزي ـ استعاره ـ مراعات نظير جاز ـ ايهام ـ حسم )4  ره ـ مراعات نظير ـ تشخيص ـ ايهام ـ مجازاستعا )3
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  پاسخ تشریحی قلمرو ادبی  

آميـزي   : رنـگ سـخن؛ همگـي حـس    3/ گزينة شنوايي)  بينايي / صدا  : رنگ در صدا بودن (رنگ 2: چشيدن درد / گزينة 1گزينة    .4گزينة  -1
 دارند.

/ گزينـة   شنوايي)  نچشايي / شنيد : تلخ شنيدن (تلخ 2مسه) / گزينة لا شنوايي / خشك  : سلامِ خشك (سلام 1گزينة    .3گزينة  -2
 آميزي دارند. لامسه)، شنيدن بو؛ همگي حس شنوايي / گرم  : صفيرِ (= فرياد) گرم (صفير 4

 آميزي دارند. ؛ همگي حسبو ديدن: 4شيرين سخني / گزينة  :3: رنگيني گفتار / گزينة 2گزينة    .1گزينة  -3

 آميزي هستند. : سلام خشك؛ تماماً حس4: رنگ گفتار / گزينة 2شنوايي) / گزينة  بينايي / پرحرف  : چشم پرحرف (چشم 1گزينة   .3گزينة  -4

 ند.آميزي دار : رنگين سخنان؛ همگي حس4: دشنام تلخ / گزينة 2: نالة سوزنده / گزينة 1گزينة   .3گزينة  -5

اي لطيـف   : سـرگيجه 4چشـايي) / گزينـة    بينايي يا شـنوايي / نمكـين    : پوزخند نمكيني (پوزخند 2: صداي گرم / گزينة 1گزينة   . 3گزينة  -6
 آميزي دارند. شود)؛ همگي حس (لطيف با حس لامسه درك مي

 ابراين تلفيق حسي وجود ندارد.هوا سرد است؛ بن  .2گزينة  -7

بينـايي)؛ همگـي     نچشـايي و نوشـت   تـر نوشـتن (بـامزه     : بـامزه 4ها / گزينة  : نرم بودن افسانه2هاي شيرين / گزينة  : قصه1گزينة   . 3گزينة  -8
 آميزي هستند. حس

 نفس (اشاره به مرده زنده كردن حضـرت عيسـي)    آميزي / ج: عيسي حس اضافة تشبيهي / ب: خندة شيرين  الف: سيل اشك   . 4گزينة  -9
 استعاره از لب جناس تام / و: لعل  تلميح / د: شانه در مصراع اول به معني شانة موي سر و شانه در مصراع دوم به معني كتف 

ال شنيدن سخن بودن / راه بـه  گيري به دنب كنايه از بادقتّ و پي سخن / گوش فكندن  مجازاً تشبيه / حرف  (= مانند) گل  چو  .1گزينة  -10
 مراعات نظير استعاره از جهان / گوش، حرف و شنيدن  كنايه از به نتيجه رسيدن / باغ  جايي بردن 
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  قلمرو ادبي) 4ين شمارة بق با تمر(مطا آراية مجاز  
  

» مجـازي «و به معنـاي غيراصـلي آن، معنـاي    » معناي حقيقي«هر واژه، يك معناي اصلي و يك يا چند معناي غيراصلي دارد؛ به معناي اصلي واژه، 
  شود؛ مانند: ناميده مي» مجاز«اي كه در معناي غيرحقيقي به كار رفته باشد؛  گويند؛ كلمه مي

ــدي« ــاده بــ ــان، دل نهــ ــتانجهــ  ن داســ
  

ــتان     ــم راسـ ــز و هـ ــردان نيـ ــان بخـ  »همـ
  

  

» مـردم «در ايـن بيـت،   » جهـان «، دنيا و گيتي است؛ اما منظور شاعر، معني غيرحقيقي آن است. معني غيرحقيقـي  »جهان«در اين بيت، معني حقيقي 
  بردَ. (= مجازي) مي يت، ما را به سمت معني غيرحقيقي، در اين ب»ندل نهاد«البته وجود قرينة (= نشانة)  است.» مردم«مجاز از » جهان«گوييم:  است؛ بنابراين مي

  مثال ديگر:
ــابي  « ــد آفت ــه برآي ــب ك ــدارد امش ــرِ آن ن  س

  

 »هـا گـذر كـرد و گـذر نكـرد خـوابي       چه خيال  
  

  

  د و انديشه است.در معني واقعي خودش كه جزئي از اندام انسان است، به كار نرفته است، بنابراين مجاز از قص» سر«در مصراع اول، 

  آيد. به بيت زير توجه كنيد: به) نوعي مجاز به حساب مي استعاره (= از نوع مشبه

  
  ها در حقيقت، استعاره هستند: اند، يعني اين واژه در اين بيت، در معني ديگر به كار رفته» چراغدان«و » شمع«، »باد«هاي  واژه
  مرگ است. (مرگ همانند باد است.) استعاره از باد 

  ها همانند شمع هستند.) ها است. (انسان استعاره از انسان شمع 
  زندگي پر رونق همانند چراغدان است.)( زندگي پر رونقاستعاره از  چراغدان 

  آيند. اند، مجاز هم به حساب مي چراغدان) در معني ديگر به كار رفته ها (= باد، شمع و جايي كه اين واژه از آن
  

  
  

 .......... وجود دارد به جز» مجاز«آراية  ها بيتدر همة  -1
ــد    ) 1 ــت پدي ــان نيس ــام و نش ــرا ن ــون م  چ
ــد زود  ) 2 ــان رانـ ــدر كمـ ــز انـ ــتن، گـ  تهمـ
ــفنديار  ) 3 ــم اســ ــر چشــ ــر بــ ــزد تيــ  بــ
ــدند  ) 4 ــان شـ ــت، بريـ ــه دشـ ــر همـ  سراسـ

  

 م و نشـــــان خـــــواهم زدنـــــا دم ز بـــــي  
 بـــر آن ســـان كـــه ســـيمرغ فرمـــوده بـــود 
ــدار  ــيشِ آن نامــ ــان پــ ــد جهــ ــيه شــ  ســ
ــدند   ــان شـ ــدانش، گريـ ــرِ خنـ ــر آن چهـ  بـ

  

 
 
 

 

 ؟نداردوجود » مجاز«در كدام بيت، آراية  -2
 چو در دامِ سرِ زلفش همه عالم گرفتار اسـت ) 1
 من از وصـال تـو دل برگرفتـه بـودم ليـك     ) 2
 ، دريغ مـدار به هرچه دست رسد زين و آن) 3
 رخ نازنين بپوشان همه زيـرِ زلـف مشـكين   ) 4

  

 چرا مژگان كُند ناوك، چرا ابرو، كمـان سـازد؟    
ــداخت     ــان ان ــاز در گم ــوام ب ــف ت ــانِ لط  زب
 چو مهر، پرتوِ خـويش از جهـان، دريـغ مـدار    
ــد    ــاز باش ــم امتي ــب را ز ه ــذار روز و ش  بگ

  

 
 
 

 

 ؟نيستدر كدام بيت، واژة مشخص شده، مجاز  -3
ــ) 1 ــو    گ ــخن، ت ــن س ــدي زي ــقر نبن  را حل
 تــــا دعــــايي برآيــــد لــــبمز دل بــــر ) 2
 تــــو بــــراي وصــــل كــــردن آمــــدي ) 3
 اين شعرها كه روح تـو را رنـج داده اسـت   ) 4

  

 آتشــــــي آيــــــد بســــــوزد خلــــــق را  
ــي   ــاريم مــ ــر يــ ــت ز هــ ــراود اجابــ  تــ

 كــــردن آمــــدي  فصــــلنــــي بــــراي  
 كشــيده اســت  محنــتِ دلفريادهــاي يــك  

  

 
 
 

 

 

ــه بســي شــمع  « ــه در زمان ــادي ك ــا بكُشــت ب  »هـــم بـــر چراغـــدان شـــما نيـــز بگـــذرد      ه
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